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در آستانه تابســتان داغ، در خرداد ماه 
پســاجنگ، تئاتر این روزهای ما نسبت 
متضادی با مخاطبان برقرار کرده اســت. 
دشواری این وضعیت که بی‌ارتباط با مسائل 
مادی و صد البته حال عمومی جامعه نیست، 
به کیفیت آثار اجرایی رخنه کرده و ضرورت 
تغییر را تذکر می‌دهد. بنابراین اجراهایی 
چون نمایش »ایکس« امیر باباشــهابی 
می‌تواند همچون یــک رخداد کوچک در 
این تکرار مکرات تلقی شود و طلیعه برآمدن 
فضای تازه و مقاومت‌های هر چند کوچک 
در قبال تئاتر کسالت‌بار بدنه. این هفته به 
نمایشی می‌پردازیم که به تازگی اجراهایش 
را به پایان رســانده و همچــون وقفه‌ای 
کوچک، میان روال قدیم و انتظارات آینده 

عمل کرده است.
اگر این نکته را پذیرا باشیم که مفهوم 
»بازنمایی«، امکانی برای نمایش واقعیت 
اجتماعی و روایت کردن آن است، در ادامه 
می‌توانیم بر سر این مسئله توافق کنیم که 
به میانجی »زبان« اســت که امر بازنمایی 
ممکن و جهــان بین‌الاذهانی انســان‌ها 

معنادار می‌شود. 
در این زمینــه باید توجه داشــت که 

»بازنمایی« کنشی تک‌بعدی نبوده و تنها 
به قصد نمایندگی‌کردن یک پدیده منحصر 
به فرد صورت نمی‌گیــرد بلکه فرآیندی 
است که ســاختارهای مختلف اجتماعی 
را در نسبت‌ با یکدیگر و به خصوص انسان 
مدرن آشکار می‌کند و نظم تازه می‌آفریند. 
پس بازنمایی را می‌توان مســیری دشوار 
دانســت برای توضیح‌پذیر کردن هستی 
اجتماعی انسان‌ها تحت نظارت ساختارها. 
در دل مناسبات انسانی که ذیل ساختارها 
شکل می‌یابد مسئله قدرت اهمیت یافته 
و فرودستی و فرادســتی آدم‌ها به تدریج 

نمایان می‌شود. 
نباید از یاد برد که تئاتر به مثابه یکی از 
عرصه‌های مهم بازنمایی ســوژه انسانی و 
همچنین امکانی برای نقد ســاختارهای 
معطوف به قدرت سیاســی و اجتماعی، 
تضادهای همیشگی مابین عاملیت انسان و 
انفعالش را در وضعیت‌های متعین تاریخی 
پدیــدار می‌کند. بنابرایــن فهم فرم‌های 
تئاتری در شناخت بازنمایی هستی‌شناسی 
اجتماعی انسان مدرن، علاوه بر رویکردهای 
زیبایی‌شناختی می‌بایست مبتنی بر افشای 
نظم نمادینی باشد که از طریق زبان و قانون 
عمل کرده و فرادســتان را برمی‌کشــد و 
فرودســتان را به موجوداتــی منقاد بدل 

می‌کند. 
   اگر این نکته را پذیرا باشــیم که نهاد 
اجتماعی تئاتر می‌تواند خلاق و انتقادی 

باشد و پیشنهاد دهنده جهان‌های بدیل 
نسبت به وضع موجود، آن چیزی که مهم 
خواهد شــد بحران منطق بازنمایی است 
که گریبــان واقعیت موجــود را گرفته و 
فهــم و ادراک را دشــوار می‌کند. ترکیب 
سرمایه‌داری متاخر و بنیادگرایی معاصر 
که هر یک بــه نوعی وضعیــت موجود را 
تغییرناپذیر جلوه داده و این نکته را گوشزد 
می‌کنند کــه »امر نو« ناممکن اســت به 
بحــران بازنمایی دامن زده و فهــم ما را از 
وضعیت کنونی مختل می‌کنند. تئاتری 
که علیه وضع موجــود موضع می‌گیرد و 
بازنمایی را بحرانی می‌داند مجبور اســت 
رویکردی انتقادی داشــته و در پی نشان 
دادن راه‌های بدیل باشد. همان کاری که 
به نظر می‌آید نمایش »ایکس« تاحدودی 
 در پی آن اســت و بــه نوعــی موفق هم

 عمل می‌کند.
    امیر باباشــهابی در اجــرای تجربی و 
کمابیش غیرمتعــارف »ایکس« تلاش 
دارد علیه بازنمایی و عرصه نمادین موضعی 
انتقادی گرفته و در حد توان خویش، جهانی 
بدیل را به نمایش گذارد که به راحتی تن 
به تفسیر نمی‌دهد و توضیح‌ناپذیر به نظر 
می‌آید‌. رویکرد اجرایی نمایش ایکس به 
واقعیت ملالت‌بار موجود، امیر باباشهابی در 
مقام نویسنده و کارگردان را به این صرافت 
انداخته که از رئالیسم زندگی روزمره فاصله 
گرفته و بیش از آن‌که از طریق مناســبات 

زبانی، یک موقعیت نمایشــی‌ بســازد به 
میانجی بدن‌هایی که نه نام مشخصی دارند 
و نه جایگاه اجتماعی خاص، امر تماشایی را 
رویت‌پذیر کند. اجرا بنابر دیدگاه فلسفی که 
در خطابه‌‌هایش قرائت می‌شود‌، بدن‌هایی 
را احضار می‌کند که حضوری نابهنگام بر 
صحنه داشته و در نسبت با بدن‌ »دیگری«، 
ادراکی متفاوت از »بدنمندی« را در ذهن 
مخاطبان حک ‌می‌کند. بدن‌هایی خودآیین 
که مفهوم »کلیت« و استلزاماتش را نفی 
کرده و بیش از آن‌که بر منطق دال و مدلولی 
زبان استوار باشد به واسطه رقص معاصر، 
میل دارد به غرایز ناب بشری همچون خشم 

و میل، بازگردد. 
بدن‌هایی که »عضــات« را به عوض 
»کلمات« بــه کار گرفته و ســاحتی تازه 
از حضور صحنــه‌ای را اجراپذیر می‌کند. 
اندام‌هایی که به هنــگام رقص معاصر، با 
»قصدیت‌های بدون قصد«، اراده می‌کنند 
معناگرایی را کنار گذاشته و بی‌آن‌که مجبور 
باشــند برای دیگران مفهومی را توضیح 
دهند، چنان پیچ و تاب ‌خورند که نیروهای 
حیاتی بدن‌ به تمامی آزاد شــده و حسی 
از رهایی تجربه ‌شود. از این منظر اجرا آن 
زمان موفق عمل می‌کند که تا حد امکان 
از »گفتار« فاصله گرفته و از طریق غریزه، 

حرکت و ژست به سخن درآید. 
  اجراگرانی چون امیر باباشهابی، دنیز 
دانش صمدی، نیما شــکیبایی، ساحل 
عمادی و رامتین مختــاری در این پروژه 
مشارکت داشته و بنابر ضرورت صحنه‌ای 
در تلاش هستند حضوری مبتنی بر منطق 
لحظه را به نمایش گذارنــد. اجرا در اغلب 
دقایق، به خشونت فردی و جمعی اجراگران 
نسبت به یکدیگر می‌پردازد و فرادستی و 
فرودســتی را در مناسبات قدرت و سلطه 
بازتاب می‌دهد. صد البته اشکال خشونت 
وقتی رنگ و بوی میل‌ورزانه به خود بگیرد 
تجربه‌ ژوئیسانس را برای اجراگران ممکن 

می‌کند. 
بدن‌هــای‌ میل‌ورزی که بــه میانجی 

رقص معاصر، سرخوشــی و شــعف را تا 
ســرحداتش به پیش برده و تماشایش را 
به امری لذت‌بخش بــدل می‌کند. همان 
بدن‌هایی که در نسبت با حوادث اجتماعی 
این روزها، بی‌تفاوتی پیشــه کرده و ابایی 

از سرپیچی از فرامین اجتماعی را ندارند. 
بنابراین با اجرایی روبرو هستیم که به 
مخاطب طبقه متوسط این روزهای تئاتر 
که با پیش‌فرض‌های ثابت و مطمئن‌، قدم به 
سالن »کاخ هنر« گذاشته و در پی تماشای 
یکی از همان همیشــگی‌های مرســوم 
نمایشــی اســت، چندان باج نمی‌دهد و 
کمابیش تفسیرناپذیر و یاغی باقی می‌ماند. 
از این منظــر می‌توان سیاســت اجرایی 
نمایش ایکس را آشــکار کــردن بحران 
بازنمایی واقعیت اجتماعی موجود از طریق 
زبان دانست. زبانی مخدوش که در بند تولید 
معنا نبوده و همچون بدن بدون اندام دلوزی، 

نابهنگام و ازجادرفته است. 
   اما نکته اینجاســت که این مرزبندی 
سفت و سخت با جهان اجتماعی بیرون، 
می‌تواند به درخودماندگــی مفرط اجرا 
منتهی شده و اتصال امر انضمامی با امر کلی 
را قطع کند. البته اجرا مدام در تلاش است 
امر انضمامی را احضار کرده و جایگاه خویش 
را به رخ کشد. فی‌المثل با ارجاع به سرزمین 
ایســلند اجرا در پی آن است که موقعیت 
تاریخی و جغرافیایــی‌اش را متعین کرده 
و پلی به جهان بیــرون از ذهن کارگردان 
بزند. تقلایی ناممکن که تاحدودی ناقص 

می‌ماند و نفوذناپذیر. 
به هر حال خودآیینی یک اثر هنری و 
مرزهایی که با وضع موجود می‌کشد شکلی 
از اعلام حضور و سیاست اجرایی است. در 
این میان یافتن اتصالات بیشتر با جهانی 
بیرون از امر ذهنی، می‌تواند تعین مادی و 
تاریخی اثر را شدت بخشیده و مخاطبان را 
به مشارکت فزون‌تر در ساختن یک فضای 

مشترک اجرایی دعوت کند. 
  از نکات قابــل اعتنای اجــرا، عنصر 
نابهنگامی اســت. فی‌المثل مشــاهده 

می‌شــود که چگونه رامتین مختاری در 
مقام آهنگساز و نوازنده گروه، همان‌طور 
که قطعه‌ای موسیقی می‌نوازد اشعاری به 
زبان آلمانی قرائت کــرده و فضای اجرایی 
را واجد غرابت می‌کند. این شکل از اتصال 
عناصر نامتجانــس می‌تواند صورتبندی‌ 
نابهنگامــی از رخدادهایی باشــد که به 
تناوب از راه می‌رســند اما لزومــاً امتداد 
یکدیگر نیســتند. همچنان‌کــه رویکرد 
اجــرا در اســتفاده از اشــیا، نافی کلیتی 
 اســت که یک اجــرای مرســوم در پی 

آن است. 
وقتی به چنــگ آوردن کلیــت کنار 
گذاشته می‌شود با قطعاتی مواجه خواهیم 
بود که دلیل چندانی برای تقدم و تاخرشان 
نمی‌توان یافت. از قضا رفتن به سوی امور 
اتفاقی اســت که سیاست اجرایی نمایش 

ایکس را قوام می‌بخشد. 
در این میان شــیوه »تمرین-اجرا«، 
فضایی مناسب ایجاد کرده که حتی اتصال 
امور بی‌ربط به یکدیگر، هر بار منطق خاص 
خودش را اعمال کند و به شــکل تازه‌ای 
اجرا شــود. مثل کنش رنگ‌آمیزی بدن با 
قلموی نقاشی و خاراندن اندام‌هایی که وجه 
آیرونیکی به خود گرفته و هر بار فرم تازه‌ای 
را به نمایش می‌گذارد. به دیگر سخن در هر 
اجرا، حس لحظه است که تحمیل می‌کند 
این کنش‌های صحنــه‌ای چگونه و با چه 

شدتی اعمال شود. 
   در نهایت می‌توان گفت اجرای نمایش 
»ایکس« برای امیر باباشهابی، چالشی است 
دشوار که همچون قدم برداشتن بر دیواری 
نازک، رهایی و سقوط را به یک میزان در افق 
پیش رو نمایان می‌کند. اجرایی تجربی که 
یادآور تئاتر رادیکال دانشجویی است و نه 

چندان در قید و بند مناسبات مادی بازار. 
این روزها خبر چندانــی از این قبیل 
اجراهای آوانگارد در سالن‌های خصوصی 
و دولتی نیست. بنابراین حضور دوباره این 
کارگردان گزیده‌کار که با فرمی ستیهنده 
می‌خواهد از تفاوت‌ها بگوید و الویت بدن را 
بر زبان در تئاتر نشان دهد امری است مغتنم 
که نباید به راحتی از کنارش گذشت. امیر 
باباشهابی و گروه اجرایی‌اش چنان بر صحنه 
حاضر می‌شــوند که گویی امری پنهان بر 
صحنه وجود ندارد و همــه چیز در مقابل 
نگاه خیره تماشاگران آشکار و عیان است. 

اما کیســت که نداند با اجرایی دشوار 
روبرو هســتیم که مقابل تفسیر مقاومت 
می‌کند و تن به مصالحه بــا نظم نمادین 
موجود نمی‌دهد. اجرایی که شکست‌هایش 
می‌تواند تماشــایی و نابهنگام باشد و در 
راســتای اعتبارزدایی از روایت یک قصه 

سرراست و همه‌فهم. 

کاهش ۶۸ درصدی 
تعداد کاربران اینستاگرام در ایران

تعــداد کاربــران فعال 
اینســتاگرام از حدود ۱.۳ 
میلیون نفــر )در هفته اول 
دی‌ماه1404( به ۴۲۷ هزار 
و ۸۷۷ کاربر ســقوط کرده 
اســت. به گزارش زومیت، 
تعداد کاربران اینستاگرام در هفته اول بعد از اتصال اینترنت 
)از پنجم خرداد( نسبت به دی ۱۴۰۴ با کاهش ۶۸ درصدی 
مواجه شده است. )با در نظر گرفتن این که این کاربران شامل 
آن‌هایی می‌شود که ربات‌ها توانایی تشخیص آن‌ها را داشته 
است.( این وضعیت را می توان چنین توصیف کرد: »اینترنت 
آمد؛ اینترنت بدون کاربران آمد« چراکه با وجود اتصال نسبی 
از پنجم خرداد، ۶۸ درصد از کاربران اینستاگرام در دی ماه 

هنوز از این پلتفرم استفاده نکرده‌اند.
    

کنارگذری بر افاضات وحید جلیلی:
کماندوهای دشمن 

در صداوسیما پیاده شده‌اند؟!
عصر ایــران  در مطلبی 
با عنــوان »زیــاده عرضی 
نیست«، نوشــت: »وحید 
جلیلی، برادر سعید جلیلی 
و قائم مقام صدا و سیما گفته 
اســت: نگران پیاده کردن 
کماندوهای دشمن در جنوب کشور نباشید؛ کماندوهای 
دشــمن در دانشــگاه‌ها پیاده شــدند تا جریان فکری راه 
بیندازند.  حالا که جلیلی کوچــک، صحبت از پیاده کردن 
کماندوهای دشمن در دانشــگاه‌ها کرده و به جای تکریم 
استادان غیرهمسوی دانشگاه‌ها، آنان را کماندوی دشمن 
نامیده، بد نیست این را هم ما به حرف‌های ایشان بیفزاییم 
که دشــمن، اگر کماندوهای تحصیلکرده و روشنفکر را در 
دانشگاه‌ها پیاده کرده، کماندوهای کم سواد و کوته فکرش را 
هم در جاهایی مانند صدا و سیما پیاده کرده است. حالا چرا 
دشمن فرق گذاشته دو علت دارد: اول این که دشمن است و 
عدالت ندارد و دوم این که می‌داند برای خراب کردن جایی 
مانند صدا و سیما، نیاز به خرد و اندیشه و دلسوزی نیست، 
برعکس جریان‌ســازی فکری که آدم‌هایی در حد اســتاد 

دانشگاه می‌طلبد.«
    

درگذشت یک خواننده زن
شهناز کیکاووسی ملقب 
به افســانه ملک خواننده 
موســیقی در ۸۴ سالگی 
دارفانــی را وداع گفت. به 
گزارش پایگاه خبری خانه 
موســیقی ایران، شــهناز 
کیکاووسی ملقب به افسانه ملک خواننده موسیقی سه‌شنبه 
)۲۶ خردادماه( بر اثر بیماری در ۸۴ سالگی در تهران دارفانی 
را وداع گفت. او همســر هنرمند فقید حسین ملک نوازنده 
سنتور بود.  کیکاووسی متولد ۱۳۲۱ و فعالیت هنری خود را 
از هنرستان موسیقی و نزد استادانی همچون عبدالله دوامی، 
محمود کریمی و محمدعلی امیرجاهد آغاز کرد، ســال‌ها 
به عنوان خواننده اول با ارکســترهای فرامــرز پایور، عماد 
رام، محمد حیدری و رحمت‌الله بدیعی همکاری داشــت و 
پیش از انقلاب حدود ۴۰۰ اجــرا در کارنامه خود ثبت کرد.  
کیکاووسی پس از انقلاب به تدریس موسیقی روی آورد و در 
سال‌های پایانی عمر، دو بار با ارکستر افلیا پرتو برای بانوان در 
فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت که آخرین اجرای وی در 

مهرماه ۱۳۹۶ رقم خورد.
    

»کوری« سریال جدید نمایش خانگی
به گزارش روابط عمومی 
فیلم نت، سریال »کوری« 
بــه کارگردانــی ســجاد 
پهلوان‌زاده، تهیه‌کنندگی 
کاظم دانشی و نویسندگی 
امیــر ابیلــی از جمعه ۲۹ 
خرداد ۱۴۰۵ هر هفته ۱۲ ظهر در پلتفرم فیلم نت منتشر 
می‌شــود. مریلا زارعی، امیر جعفری، ســارا بهرامی، امیر 
نوروزی و محسن قصابیان، با هنرمندی: عباس جمشیدی، 
شــهرام قائدی، و پرویز فلاحی پور، با معرفی: سحر لطفی، 
وحید منتظری، حدیث میر امینی، مجید نوروزی، ستایش 
دهقان، پویا نوروزی، غزاله اکرمــی، جلال محبی و محمد 
اشکان‌فر و با حضور: سید علی صالحی، عرفان ناصری، یسنا 
میرطهماسب، مریم کاویانی بازیگران این اثر هستند. پوستر 
رسمی سریال »کوری« که از جمعه این هفته پخش خود را از 

فیلم نت شروع می کند، منتشر شد.
    

سگی که حرف نمی‌زد، کتاب نوشت!
کتاب خاطراتی از زبان 
»گرومیت«، ســگ وفادار 
مجموعه انیمیشــن‌های 
»والاس و گرومیــت«‌ بــه 
زودی منتشر خواهد شد و 
قرار است در این اثر، رازهای 
ماجراجویی‌های این دو شخصیت انیمیشنی برملا شود. به 
گزارش ایسنا، »گرومیت«، شخصیت سگ انیمیشن‌های 
»والاس و گرومیت« بالاخره ســکوت خود را می‌شــکند و 
خاطراتی می‌نویسد. به گفته »ابوری«، ناشر این کتاب پس 
از مدت‌ها خویشــتن‌داری، اکنون زمان آن فرا رسیده که 
»گرومیت« رازهای داستان‌های این مجموعه بامزه را فاش 
کند. این کتاب قرار اســت در ماه اکتبر منتشر شود و اولین 
باری خواهد بود که مخاطبان کلامی از خود »گرومیت« را که 
در انیمیشن‌های محبوب کمپانی »آردمن« هیچ دیالوگی 
ندارد، می‌خوانند. »نیک پارک«، خالق این شخصیت گفت: 
»بسیار خوشــحالم که اعلام کنم گرومیت، سگ وفادار و 
بسیار باهوش‌ والاس، تصمیم گرفته که سکوتش را بشکند، 
قلم به دست بگیرد، پنجه روی صفحه‌ کلید بگذارد و برخی 
از درونی‌ترین افکار و احساسات خود را با جهان به اشتراک 
بگذارد.« »ناشر« در معرفی نویسنده، »گرومیت« را به عنوان 
بافنده، شیرینی‌پز و باغبانی بااستعداد توصیف کرده است: 
»او دو بار برای کدوهایش در مســابقات جایزه گرفته است. 
اگرچه بسیار کتاب‌خوان است اما این اولین کتاب اوست. او 

می‌خواهد بدانید که یک سگ چقدر می‌تواند خوب باشد.«

اخبار فرهنگی
درباره نمایش »ایکسِ« امیر باباشهابی

بدن‌های معاصر چند جوان سرکش

در میــان آثار تازه شــبکه نمایش خانگی، ســریال »کلاغ« به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان از همان قسمت‌های نخست 
با استقبال کنجکاوانه مخاطبان روبه‌رو شد. نام کارگردان، ترکیب 
بازیگران و تبلیغات گسترده، انتظارات بالایی را از این مجموعه ایجاد 
کرده بود. »کلاغ« تلاش می‌کند همزمان یــک درام تاریخی، یک 
معمای جنایی و یک تریلر روان‌شناختی باشد؛ اما همین بلندپروازی، 
بزرگ‌ترین چالش آن نیز محسوب می‌شود. اثری که می‌خواهد در 
چندین ژانر حرکت کند، اگر نتواند میــان آنها تعادل برقرار کند، به 
جای خلق هویتی مستقل، گرفتار پراکندگی می‌شود؛ مسئله‌ای که 
دست‌کم در قسمت‌های ابتدایی »کلاغ« بیش از هر چیز به چشم 

می‌آید.
نخستین نکته‌ای که در مواجهه با سریال جلب توجه می‌کند، ریتم 
بسیار کند روایت است. البته کند بودن ریتم، لزوماً نقطه ضعف نیست؛ 
بسیاری از آثار شاخص معمایی و روان‌شناختی جهان نیز با حوصله و 
آرامش داستان خود را پیش می‌برند. تفاوت اما در اینجاست که آن آثار 
در هر قسمت، اطلاعات تازه، گره‌های دراماتیک و تحول شخصیت‌ها 
را به مخاطب عرضه می‌کنند، در حالی که »کلاغ« در بســیاری از 

لحظات صرفاً ابهام را جایگزین پیشرفت داستان کرده است.
سریال به جای آنکه کنجکاوی مخاطب را از طریق کشف تدریجی 
حقیقت حفظ کند، گاهی تنها با حذف اطلاعات و پنهان کردن آنها 
سعی در ایجاد تعلیق دارد. این دو رویکرد کاملًا متفاوت‌اند. تعلیق 
زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب احساس کند هر سکانس او را یک 

قدم به پاسخ نزدیک‌تر می‌کند، اما در »کلاغ« گاهی این احساس ایجاد 
می‌شود که روایت عمداً پاسخ‌ها را به تعویق می‌اندازد تا زمان بیشتری 
خریداری کند. نتیجه چنین رویکردی، افت ریتم و کاهش درگیری 

ذهنی مخاطب است.
یکی دیگر از مهم‌ترین نقدهای وارد بر سریال، غلبه آشکار فرم بر 
محتواست. محمدحسین مهدویان همواره کارگردانی بوده که به 
طراحی میزانسن، قاب‌بندی و فضاسازی اهمیت ویژه‌ای داده است 
و این ویژگی در »کلاغ« نیز کاملًا مشــهود است. قاب‌های دقیق، 
نورپردازی کنترل‌شده، استفاده از رنگ‌های سرد و طراحی بصری 
حساب‌شده، کیفیت ســینمایی اثر را افزایش داده‌اند. اما مشکل از 

جایی آغاز می‌شود که این زیبایی بصری جایگزین روایت می‌شود.
در بسیاری از صحنه‌ها، سکوت‌های طولانی، 

نماهای کشــیده و مکث‌های متعدد بیش از 
آنکه در خدمت شخصیت‌پردازی یا پیشبرد 
داستان باشند، صرفاً به ایجاد حس رمزآلود 

بودن محدود می‌شوند. این اتفاق باعث 
می‌شود مخاطب پس از مدتی احساس 

کند سریال بیش از آنکه داستان تعریف 
کند، در حال نمایــش زیبایی‌های 
بصری خود است. چنین مسئله‌ای 

بارها در نقدهــای اولیه مخاطبان نیز 
مطرح شــده و یکی از مهم‌ترین نقاط 
اختلاف‌نظر درباره ســریال محسوب 

می‌شود.
»کلاغ« همچنیــن تلاش می‌کند 

از بستر تاریخی خود برای خلق یک روایت 
متفاوت اســتفاده کند. انتخاب سال‌های 

پایانی حکومت پهلوی و ورود به فضای امنیتی آن دوران، ظرفیت‌های 
دراماتیک فراوانی در اختیار فیلمنامه قرار داده است. طراحی لباس، 
دکور، وسایل صحنه و بازسازی فضای شهری نشان می‌دهد گروه 

تولید هزینه و زمان قابل توجهی صرف بازآفرینی آن دوره کرده‌اند.
با این حال، مشکل اصلی آنجاست که این فضای تاریخی هنوز 
به بخش جدایی‌ناپذیر داستان تبدیل نشده است. در قسمت‌های 
ابتدایی، تاریخ بیشتر شبیه یک پس‌زمینه تزئینی عمل می‌کند تا 
عنصری تعیین‌کننده در پیشبرد روایت. بسیاری از اتفاقات داستان، 
اگر در دوره‌ای دیگر نیز رخ می‌دادند، تفاوت چندانی در ساختار روایت 
ایجاد نمی‌کردند. این یعنی هنوز پیوند محکمی میان بستر تاریخی 

و درام شکل نگرفته است.
در آثار موفق تاریخی، گذشــته صرفاً لوکیشــن نیست؛ بلکه 
شخصیت‌ها، تصمیم‌ها و بحران‌ها مستقیماً از شرایط اجتماعی و 
سیاسی زمان خود تأثیر می‌گیرند. »کلاغ« هنوز فاصله محسوسی 
با چنین جایگاهی دارد و باید در قسمت‌های آینده نشان دهد تاریخ 

صرفاً یک دکور پرهزینه نیست.
شــخصیت‌پردازی نیز از دیگر نقاط بحث‌برانگیز سریال است. 
سازندگان تلاش کرده‌اند شخصیت‌هایی خاکستری خلق کنند؛ 
انسان‌هایی که نه کاملاً قهرمان‌اند و نه کاملاً ضدقهرمان. این انتخاب از 
نظر تئوریک قابل دفاع است، اما اجرای آن نیازمند فیلمنامه‌ای دقیق و 

شخصیت‌هایی چندلایه است.
در »کلاغ« تاکنون بسیاری از شخصیت‌ها بیش از آنکه پیچیده 
باشند، مبهم هستند. مخاطب هنوز شناخت کافی از انگیزه‌ها، گذشته 
و جهان ذهنی آنها پیدا نکرده است. ابهام اگر بیش از حد ادامه پیدا کند، 
به جای افزایش جذابیت، موجب فاصله گرفتن مخاطب از شخصیت‌ها 
می‌شــود. بیننده زمانی با یک کاراکتر همدلــی می‌کند که بتواند 

تصمیم‌ها و احساسات او را درک کند؛ حتی اگر با آنها موافق نباشد.
در اینجا هنوز چنین ارتباطی به طور کامل شکل نگرفته است. 
شخصیت‌ها بیشتر حامل راز هستند تا انسان‌هایی زنده و قابل لمس.

یکی دیگر از نقدهای جدی به سریال، دیالوگ‌هاست. در برخی 
صحنه‌ها، دیالوگ‌ها بیش از اندازه رســمی، حساب‌شــده و ادبی 
به نظر می‌رســند و طبیعی بودن گفت‌وگوها را کاهش می‌دهند. 
درام روان‌شــناختی زمانی تأثیرگذار اســت که مخاطب احساس 
کند شــخصیت‌ها واقعاً زندگی می‌کنند، نه اینکه صرفاً جملاتی 

طراحی‌شده برای انتقال حس رازآلود بودن را بیان می‌کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از اطلاعات داستان نیز به جای آنکه از دل 
کنش شخصیت‌ها استخراج شوند، از طریق مکالمات غیرمستقیم یا 
اشاره‌های مبهم منتقل می‌شوند؛ روشی که در درازمدت می‌تواند 

مخاطب را خسته کند.

در زمینه بازیگری، ســریال عملکرد قابل قبولــی دارد. حضور 
بازیگران باتجربه باعث شده کیفیت اجراها نسبتاً یکدست باشد و 
اغراق‌های رایج در برخی تولیدات نمایش خانگی کمتر دیده شود. با 
این حال حتی بازیگران توانمند نیز نمی‌توانند ضعف شخصیت‌پردازی 
را به طور کامل جبران کنند. بازی خوب زمانی بیشــترین تأثیر را 
می‌گذارد که فیلمنامه فرصت کافی برای نمایش لایه‌های شخصیتی 

در اختیار بازیگر قرار دهد.
یکی دیگر از ایرادهای قابل توجه، عدم توازن میان ایجاد پرسش 
و ارائه پاسخ است. تقریباً در هر قســمت چندین سؤال تازه مطرح 
می‌شود، اما پاسخ مشخصی برای پرسش‌های قبلی ارائه نمی‌شود. 
این روش اگر بیش از حد ادامه پیدا کند، اعتماد مخاطب را نسبت به 

روایت کاهش می‌دهد.
نمونه‌های موفق آثار معمایی نشان داده‌اند که حتی اگر راز اصلی تا 
پایان حفظ شود، باید در طول مسیر پاسخ‌های کوچک‌تر به مخاطب 
داده شود تا احساس پیشرفت داستان از بین نرود. در غیر این صورت، 

ابهام به جای جذابیت، به سردرگمی تبدیل می‌شود.
فضاسازی تیره و روان‌شناختی سریال نیز اگرچه در ابتدا نقطه قوت 
محسوب می‌شود، اما خطر یکنواخت شدن آن کاملاً احساس می‌شود. 
وقتی تقریباً تمام صحنه‌ها با ضرباهنگ مشابه، سکوت‌های طولانی 
و فضای سنگین پیش می‌روند، تنوع احساسی روایت کاهش پیدا 
می‌کند. درام موفق نیازمند فراز و فرود است؛ لحظاتی آرام، پرتنش، 
احساسی و حتی گاه شوخ‌طبعانه تا مخاطب فرصت تنفس پیدا کند. 

»کلاغ« فعلاً بیش از اندازه بر یک لحن ثابت اصرار دارد.
از منظر ساختار فیلمنامه نیز هنوز مشخص نیست سریال تا چه 
اندازه برای تمام پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ قانع‌کننده‌ای در نظر 
گرفته است. تجربه برخی آثار سال‌های اخیر نشان داده آغاز قدرتمند 
الزاماً به پایان موفق منجر نمی‌شود. بسیاری از سریال‌ها توانسته‌اند 
با ایجاد رمز و راز فراوان مخاطب را جذب کنند، اما در پایان به دلیل 
ناتوانی در جمع‌بندی منطقی، بخش مهمی از اعتبار خود را از دست 

داده‌اند.
این نگرانی درباره »کلاغ« نیز وجود دارد. حجم بالای گره‌های 
داستانی زمانی ارزشمند است که نویسندگان از ابتدا برای باز کردن 
آنها برنامه مشخصی داشته باشند؛ در غیر این صورت، احتمال گرفتار 

شدن روایت در پیچیدگی‌های غیرضروری افزایش می‌یابد.
در مجموع، »کلاغ« اثری خوش‌ساخت، پرهزینه و جاه‌طلب است، 
اما همین جاه‌طلبی گاه به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. سریال 
در فضاسازی، طراحی بصری و خلق اتمسفر موفق عمل می‌کند، اما 
در روایت، شخصیت‌پردازی و حفظ ریتم با مشکلات قابل توجهی 
روبه‌روست. مهم‌ترین انتقاد به اثر آن است که بیش از اندازه به رمزآلود 
بودن متکی است و گاهی فراموش می‌کند که هر معمای موفق، پیش 
از هر چیز نیازمند یک داستان محکم و شخصیت‌هایی باورپذیر است.

اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و ســریال همچنان پاسخ دادن به 
پرسش‌ها را به تعویق بیندازد، احتمال دارد بخشی از مخاطبان خود را 
از دست بدهد؛ زیرا جذابیت اولیه هر معما، بدون پیشرفت واقعی 
روایت، دیر یا زود رنگ می‌بازد. اما اگر نویسندگان بتوانند میان 
ابهام و شــفافیت، فرم و محتوا، و فضاسازی و قصه‌گویی تعادل 
برقرار کنند، »کلاغ« همچنان ظرفیت آن را دارد که به یکی از 

آثار مهم نمایش خانگی تبدیل شود.
در وضعیت فعلی، بزرگ‌ترین نقطه قوت ســریال کیفیت 
تولید و فضای بصری آن است و بزرگ‌ترین نقطه ضعفش وابستگی 
بیش از حد به ابهام، کندی روایت و فیلمنامه‌ای اســت که هنوز 
نتوانسته به اندازه ظاهر چشمگیر خود، عمق دراماتیک ارائه دهد. 
موفقیت یا شکست نهایی »کلاغ« نه با قسمت‌های آغازین، بلکه با 
کیفیت ادامه روایت و نحوه جمع‌بندی رازهایی سنجیده خواهد شد 

که تاکنون با وسواس فراوان در ذهن مخاطب کاشته است.

نقدی بر سریالی که بیش از حد راز نگه می‌دارد

»کلاغ«؛ تعلیق یا تعویق؟

پرده نقره ای

محمدحسن خدایی

محمد تقی‌زاده


